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هزارتویی به نام شفافیت

مفهــوم شــفافیت بــا وجود 
که  دارد  پیچیدگی هایی  ســادگی، 
درک و اجراکــردن آن  را دشــوار 
می کند اما باید بدانیم که شفافیت 
بــه معنــی ارائه حــق اطلاعاتی 

اســت. به بیان ساده تر اطلاعاتی که باید، در زمانی که 
باید، در قالبی کــه باید، با کیفیتی که باید و در محلی 
که باید به مخاطبی که مورد نظر اســت، ارائه شوند؛ 
بنابراین وقتی همه این شروط فراهم شوند، شفافیت 
نیز حاصل شده است و اگر کمتر یا بیشتر از آن صورت 
بگیرد با «عدم شــفافیت» روبه رو شده ایم؛ در نتیجه 
شــفافیت الزاما به معنــای ارائه همــه اطلاعات به 
همه افراد نیست. نکته دیگری که باید در نظر گرفت 
این است که شــفافیت به دقت شــناخته نمی شود، 
مگــر در مصادیق متنوع و متعــدد آن. کلی گویی در 
شفافیت (مانند کلی گویی در سایر موضوعات) بسیار 
مخرب و مایه فســاد اســت؛ بنابراین کســی که مایل 
به شــناخت دقیق شفافیت اســت، باید به طور دقیق 
و گســترده ای در مصادیق آن مطالعه عمیق داشــته 
باشــد. البتــه که معنای شــفافیت در طول ســال ها 
(به ویژه در دهه گذشــته) دچار تغییرات جدی شــده 
اســت و این تغییرات عمدتا ناشی از تحولات مهم در 
عرصه های فناوری و اجتماعی بوده اســت اما ناگفته 
پیداســت که با استمرار این تحولات، معنای شفافیت 
نیز تکامل می یابد. برای نمونه در گذشــته «دسترسی 
به اطلاعات» مترادف شــفافیت بــود، اما امروزه تنها 
«اســتفاده پذیری اطلاعات» (با تعریــف و دقت های 
حقوقی و فنی زیادی) مصداق آن است. همچنین باید 
در نظر بگیریم که شفافیت حل هیچ مسئله ای نیست، 
اما زیرســاخت حل انبوهی از مسائل است. شفافیت 
به تنهایــی فایده ای نــدارد، اما می توانــد در مقدمه  
بســیاری از اقدامات و سیاست ها در حل مسائل ملی 
جای بگیرد؛ بنابراین نگاه به شــفافیت باید اساســی، 
زیرســاختی و دارای اولویت باشد. انبوهی از مفاهیم 
وابســته به شــفافیت هســتند که برخی از مهم ترین 
آنهــا عبارت اند از: مشــارکت (مردمــی) و همکاری 
(بین دستگاهی)، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی، مبارزه 
با فســاد، افزایش بهینگی و کارآمدی، ارتقای اعتماد 
و ســرمایه اجتماعی. شاید برای بســیاری از افراد این 
سؤال به وجود بیاید که اصلا «شفافیت» چه منافعی 
برای کشور دارد و احتمالا نداشتن پاسخ مناسب برای 
این ســؤال بوده است که باعث شــده برخی از ایجاد 
شــفافیت در مجموعه خود سر باز بزنند. بدون تردید 
ریشه  اصلی مفاسد و مشــکلاتی که امروزه در کشور 
وجود دارد، نبود شفافیت است. این مفاسد و مشکلات 
ریشــه در فقدان زیرســاخت هایی دارند که شفافیت 
راهکار تحقق آنهاســت. شفافیت امکان بروز جرم را 
کاهش و احتمال کشف آن را افزایش می دهد و به این 
ترتیب سبب کاهش ارتکاب جرم می شود. از یاد نبریم 
که شــفافیت اســتدلال را به  جای لفاظی می نشاند، 
چراکه شــفافیت توجهات را به عمق معانی، کیفیت 
استدلال ها و گستردگی شواهد و مدارک جلب کرده و 
زمینه تقبیح پرگویی و بیهوده گویی، لفاظی و سفسطه 
را هم فراهم می کند. در دنیای امروز فناوری های نوین 
(به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات) نقش مهمی در 
تحقق شــفافیت دارند. عمده کاربرد این فناوری ها را 
می توان در توان فناوری در توزیع گســترده  اطلاعات 
(دسترســی و عمــق)، برطرف کردن موانــع زمانی و 
مکانی و توان آن در گردآوری و نظم بخشی به نظرات 
و مشــارکت های عموم مخاطبان دانســت. در همین 
راســتا نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۰ماه 
اخیر با استفاده از همین فناوری ها اقدام به راه اندازی 
سامانه های شــفافیت کرده اســت. در این سامانه ها 
تمامی مشــخصات اعضای هیئت مدیره شرکت های 
زیرمجموعــه صندوق هــا مشــخص شــده و عموم 
مــردم قادر به اطلاع یافتن از آن هســتند.یکی دیگر از 
مهم ترین منفعت های شفافیت این است که شفافیت، 
ســبب شناســایی قوانین متعارض، مشخص شــدن 
محل تعارضات و اختلافات، ایجاد بســتر همفکری و 
هماهنگی بین  بخشــی و در نتیجه وفاق و همکاری 
در حل مســائل می شــود.البته که در مسیر شفافیت 
ریسک ها و آسیب هایی نیز وجود دارد که می تواند این 
مســئله را با شکست مواجه کند. «کلی گویی» یکی از 
این آسیب هاست، چراکه شفافیت باید در مصادیق و 
تنوع آن و با دقت زیاد فهمیده شــود، بدون شک فهم 
کلی از شــفافیت، اگر مشکل جدیدی ایجاد نکند، گره 
از کاری هم بــاز نخواهد کرد! همچنین بســیار دیده 
می شــود وقتی اطلاعاتی (که حق مردم اســت) در 
اختیار دستگاه های موجود است، مسئولین آن «وجود 
اطلاعات» را «شــفافیت» می دانند. برخی از مصادیق 
روز ایــن تصــور عبارت اند از: «وجــود اطلاعات برای 
نظارت صرفا در اختیار دســتگاه ها» و «وجود مشروح 
مذاکــرات در اختیــار نمایندگان (مجلــس)». این در 
حالی اســت که «ارائــه اطلاعات به خــود» به هیچ 

عنوان نمی تواند به معنای شفافیت باشد.

سرمقاله

حجت االله میرزایى*
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حرف اول

انتخابات ۱۴۰۰؛ افراد یا سیاست ها

این روزهــا پــس از فعالیت های 
ابتدایــی دوره یازدهــم مجلــس 
شورای اسلامی که تظاهرکنندگان 
بــه اصولگرایــی ظاهــرا بــر آن 
تکیــه زده انــد و چنــد مصوبــه 
مورد توجه داشــته اند، صحبت از آن است که نامزد 
اصولگرا ها، نامــزد اصلاح طلب ها و نامزد مســتقل 
برای رئیس جمهوری ۱۴۰۰ چه کســانی هســتند و در 
رســانه های مکتوب و مجازی این مسئله مطرح و از 

افراد مختلف نظرخواهی می شود.
حتما مهم اســت که پس از گذشــت ۴۳ ســال 
از پیروزی انقلاب اســلامی و ورود بــه قرن پانزدهم 
رئیس جمهوری بر کشــور گمارده شــود که بتواند به 
قــول رهبر انقلاب گام دوم انقــلاب را با روحی جدید 
و شــادابی و اســتحکام بردارد. اما ببینیــم آیا از این 
مهــم، مهم  تر هم وجــود دارد؟ به قول فلاســفه به 
جــای بنیادنهادن یک فرضیه کلی و بــه دنبال اثبات 
آن خوب است از روش استقرا استفاده کنیم و ببینیم 
این انتخاب چقدر مهم اســت و آیا مطلبی مهم تر از 
آن وجــود دارد یا خیر؟ با یک موضوع بســیار مطرح 
که هــم در روزنامه ها به آن پرداخته می شــود و هم 
در فضای مجازی مورد عنایت اســت شروع می کنیم. 
می بینیم که پدیده ای به نام باســتی هیلز در لواسان 
شــکل گرفته با ویلاهای بسیار، وســیع و   لوکس که 
مســاحت زیربنــای برخی از آنــان به پنج هــزار متر 
می رســد و کاخ نیاوران محمدرضا پهلوی در برابر آن 
حقیر اســت. معمولا این ویلاها خالی است و در آخر 
هفته ها تنی چند برای اقامت در آن حاضر می شــوند، 
حال برای چه کاری؟ وارد مقولات نمی شویم. مشابه 
این ســاختمان های نوبنیاد در باستی هیلز در اطراف 
تهــران و شــهرهای مختلف نیز ســاخته شــده و در 
حقیقت ســکونتگاه دوم یا چندم صاحبان آن است. 
این ســاختمان ها در زمان طاغوت ســاخته نشده، در 
جمهوری اســلامی به صورت مخفیانه ساخته نشده، 
بلکــه در مقابل چشــمان و دیدگاه مســئولان اعم از 
وزیر مسکن و شهرسازی، شــهرداران، ائمه جمعه و 
جماعت و مردم عادی ســاخته شــده است. در طول 
ســاخت این ســاختمان ها همه نوع رئیس جمهوری 
اعم از توســعه گرا، اصلاح طلــب، ولایی و حقوق دان 
وجود داشــته اند و وزرای مسکن و شهرسازی هم نظر 
خــود را هم انتخاب کرده انــد، پس چگونه چنین امر 
نامیمونی قد برافراشــته اســت؟ در کنار این ویلاها و 
قصرهای برافراشــته، روستاهای کشــور همچنان از 
خانه های خشــت و گلی انباشته است که مردم آن با 

یک زلزله هلاک یا بی خانمان می شوند. 

سیدمصطفى هاشمى طبا
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چرا  خاتمی نامزد
 انتخابات ۱۴۰۰ نیست

اعتراض قاضی به 
دروغ های متهمان

شــرق:  هفدهمین جلســه دادگاه رســیدگی بــه اتهام 
مدیرعامل ســابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم 
دیگر در حالی برگزار شد که باز هم قاضی مسعودی مقام، 
رئیس دادگاه، خبر از تلاش برخی متهمان برای تحت تأثیر 
قــراردادن دادگاه می داد. او خطاب به یکی از متهمان از 
تهدیدها و اعمال ازســوی متهم، اقوام، فرزند و برادرش 
خبر داده بود که البته ازسوی متهم رد شد. با این حال، با 
توجه به روند دادگاه، اعمال فشار از بیرون، اتفاقی عجیب 
نیســت. قاضی چندین بار در این جلســه نیز به متهمان 
نهیب زد که از دروغ گفتن و مظلوم نمایی خودداری کنند، 

زیرا به گفته او، در این دادگاه براساس ادله، مسائل مورد 
رســیدگی قرار می گیرد. متهم صمیمــی در جایگاه قرار 
گرفت و مدعی شــد: مبلغ ریالی مندرج در کیفرخواست 
فاقد ادله اســت. عمده ارزهای خریداری شــده در بازار 
فرعی و به نرخ آزاد بوده اســت. من نه ارز خریدم، نه ارز 
فروختم و نه دســتور دادم، چطور از این موضوع منتفع 
شدم. سیاست گذار براســاس سیاست های پولی و مالی 
کشــور اقدام به اتخاذ سیاســت ها می کند و اتهامات در 

کیفرخواست انطباقی با مصوبات بانک مرکزی ندارد. 
مشروح گزارش را در صفحه ۵ بخوانید

روایت سعید مدنی
 از  تعرض های خاموش

یادداشت

کاهش تبعات مجازات حبس با نهادهاى ارفاقى

مجــازات حبــس، نــه تنها بــر مجــرم بلکه بر 
خانواده اش نیز اثر می گذارد. یکی از مهم ترین تبعات 
و پیامدهای مجازات حبس آن است که فرد محکوم 
از حقــوق اولیــه ای نظیر رابطه با اعضــای خانواده 
محروم می شــود. در اغلب موارد، صــدور مجازات 
حبــس از ســوی دادگاه صالح، موجب طردشــدن 
مجرم، نه تنها از جامعه بلکه از خانواده نیز می شود 
که این نه تنها به ســلامت روحی مجرم آسیب وارد 
می کنــد، بلکه ســلامت جامعه را نیز بــه مخاطره 
می اندازد. از سوی دیگر؛ معمولا صدور حکم حبس 
برای سرپرســت خانواده، افراد تحت تکفل او را نیز 
به جهات متعددی دچار مشکل خواهد کرد. چراکه 
بسیاری از خانواده زندانیان، درگیر مشکلات اقتصادی 
حاد می شوند، از حمایت عاطفی محروم می شوند و 
پشتیبان مهم خود را برای مدتی موقت، اما معمولا 
طولانی، از دست می دهند. با این توضیحات، به طور 
قطــع می توان گفــت: «خانــواده زندانیــان یکی از 
مهم ترین اقشار آســیب پذیر اجتماع هستند». دختر 
نوجوانــی را در نظر بگیرید که پدر او به دلیل ارتکاب 
جرمی، راهی زندان شــده اســت. این دختر علاوه بر 
آنکه برای تهیه ملزومات مدرســه -که در سال های 
اخیر افزایش قیمت سرســام آوری داشته- با مشکل 
مواجه اســت، بلکه بعضی آشنایان و حتی دوستان 
و شــاید مســئولان در مدرســه با نگاهی سنگین یا 
تحقیرآمیز به او می نگرند. وقتی معلم درباره شغل 
پدرش از او سؤال می پرسد، نمی داند با بیان واقعیت، 
خود را بدنام کند یا به دروغ پناه ببرد تا آبروی خود را 
حفظ کند. درواقع این دختر نوجوان در حساس ترین 
دوران زندگی اش که شــخصیتی شــکننده دارد، در 
معرض آســیب هایی قرار می گیرد که شاید هیچ گاه 
جبران نشود. یکی از اقدامات درخورتحسین در قانون 
مجازات اســلامی (۱۳۹۲) آن اســت که قانون گذار 
سعی داشته با اتخاذ تدابیری، از صدور حکم حبس 
و آثــار نامطلوب آن بکاهد تا به این واســطه زندانی 
و خانــواده اش کمتر در معرض آســیب قرار بگیرند. 
براســاس قانون مجازات اســلامی، قاضی می تواند 
با ملاحظه وضعیــت خانوادگی مجرم، صدور حکم 
حبــس را به تأخیــر بیندازد یــا اجرای مجــازات را 
تعلیق کند. قانون گــذار در ماده (۴۰) قانون مجازات 
اســلامی، درباره تعویق صدور حکم مقرر کرده: «در 
جرائم موجب تعزیر درجه شــش تا هشــت، دادگاه 
می توانــد پس از احراز مجرمیــت متهم با ملاحظه 

وضعیــت فردی، خانوادگی و اجتماعی و ســوابق و 
اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، 
در صورت وجود شــرایط زیر، صدور حکم را به مدت 
شــش ماه تا دو ســال به تعویق اندازد: الف- وجود 
جهــات تخفیــف؛ ب-پیش بینی اصــلاح مرتکب؛ 
پ- جبــران ضرر و زیان یا برقــراری ترتیبات جبران؛ 
ت- فقدان ســابقه کیفری مؤثر»؛ البته تعویق صدور 
حکم، تنها تمهیدی نیست که به موجب آن بتوان در 
راســتای مصالح خانوادگی مجرم گام برداشت بلکه 
ماده (۴۶) قانون مجازات اســلامی، تمهید دیگری را 
نیز تحت عنوان تعلیق مجازات در نظر گرفته است. 
این ماده چنین بیان کرده اســت: «در جرائم موجب 
تعزیر درجه سه تا هشت، دادگاه می تواند در صورت 
وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای 
تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا سه سال معلق 
نماید. دادســتان یا قاضی اجــرای احکام کیفری نیز 
پس از اجرای یک ســوم مجــازات می تواند از دادگاه 
صادرکننده حکــم قطعی، تقاضــای تعلیق نماید. 
همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک ســوم 
مجازات، درصورت دارابودن شرایط قانونی، از طریق 
دادســتان یا قاضی اجرای احــکام کیفری تقاضای 
تعلیق نماید». حاصل سخن آنکه قاضی می تواند با 
بهره گیری از نهادهای ارفاقی پیش بینی شده در قانون 
مجازات اسلامی، نظیر تعویق صدور حکم و تعلیق 
اجــرای مجازات کــه دارای جنبه هــای حمایتگری 
نسبت به خانواده محکومان اســت، تا حد زیادی از 
تبعات و پیامدهای ناشــی از حبس بکاهد. با وجود 
اینکه هفت ســال از تصویب قانون مجازات اسلامی 
(۱۳۹۲) می گذرد و این قانــون دربردارنده نهادهای 
ارفاقی متعددی مانند تعلیق اجرای مجازات، تعویق 
صدور حکم و... اســت، اما چندان که انتظار می رود، 
قضــات از ظرفیت ایــن نهادها بهــره نمی برند؛ زیرا 
همان گونه که در مــواد (۴۰) و (۴۶) قانون مجازات 
اســلامی بیان شــد، دادگاه در صدور چنین احکامی 
مخیر است، نه مکلف! همچنین امروزه فراوان بودن 
پرونده هایــی که به هر قاضی ارجاع داده می شــود، 
مانع از آن شــده که به اندازه کافی در این خصوص 
بیندیشــد که اجرای مجازات حبس بــر مجرم، چه 
پیامدها و تبعاتی می تواند برای مجرم و خانواده اش 
داشــته باشــد؛ البته بهره گیری از ظرفیت نهادهای 
ارفاقی مندرج در قانون مجازات اسلامی، صرفا یکی 
از راهکارهایی اســت که با توســل به آن می توان از 
آثــار نامطلوب حبس بر خانواده زندانی کاســت. در 
یادداشت آتی به برخی دیگر از این راهکارها به منظور 

حفظ مصالح خانواده زندانیان پرداخته خواهد شد.
*دکترای حقوق، پژوهشگر حقوق خانواده 
پژوهشگاه قوه قضائیه

یادداشت

فروش داخلی نفت، گشایش یا چاله اقتصادي؟

 طــرح فــورش نفــت یــا بــه عبــارت دقیق تر 
پیش فــروش نفت به مــردم که به تازگــی با عنوان 
فــروش داخلی نفــت هم مورد توجه قــرار گرفته، 
چند روزی اســت به مهم ترین مســئله کشور تبدیل 
شده و گمانه زنی درباره ماهیت، نحوه اجرا و مهم تر 
از همه آثار و پیامدهــای آن در اقتصاد حال و آینده 
کشور بالا گرفته است. این گمانه زنی ها بیش از آنکه 
کارشناسی باشد، عمدتا در فضای سیاسی و رسانه ای 
مطــرح اســت. اولین نکتــه اینکه به دلیل شــرایط 
سیاســی و اقتصادی خاص کشــور در دو سال اخیر 
عموما محافل کارشناســی و کارشناســان نقشی در 
سیاســت گذاری های کشور نداشته یا نقش کم رنگی 
دارند. این مسئله باعث می شود حداقل سیاست ها و 
برنامه ها با وجود مناسب بودن، از اجماع لازم حتی 
در درون حاکمیت برخوردار نباشد و در نتیجه کارایی 
آن برای حل مشکلات کشور کاهش یابد. طرح مزبور 
نیز از چنین آفتی برخوردار است، به این معنا که ابعاد 
و ماهیت آن برای مردم و به ویژه محافل کارشناسی 
و حتی تصمیم گیری مانند مجلس و کمیسیون های 
تخصصی آن روشن نیست و این می تواند اثربخشی 
آن را که در قامت گشایش بزرگ اقتصادی بیان شده، 
زیر ســؤال ببرد. فارغ از این و از نگاه کلی اصل طرح 
به عنوان یك سیاست برای برون رفت اقتصادی ایران 
از وابستگی به نفت و آســیب پذیری آن، قابل دفاع 
اســت. در واقع می توان گفت جای این طرح سالیان 
متمادی است که در اقتصاد نفتی ایران خالی است. 
این طرح می تواند شــکافی را کــه بین نفت و ملت 
وجــود دارد تا حدی پرکند. شــکافی عمیق که آثار 
نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاســی در کشور 
در پی داشته است؛ اما دولت های عاقل و توسعه گرا 
که البته تعــداد آنها در میان کشــورهای نفتی کم 
اســت یا اصلا وجود ندارد، معمــولا به طرح هایی 
از این دســت در شــرایط کاهش قیمت های نفت یا 
حتی در شــرایط عادی به عنوان یك ابزار سیاســتی 
اقتصادی برای مهار نقدینگی متوســل می شــوند. 
ســؤال این است آیا این طرح در شرایط مناسبی قرار 
اســت اجرا شــود و اصولا چه تضامینی وجود دارد 
که هم از اثربخشــی لازم در گشایش اقتصادی و به 
عبارت دقیق تر کم کردن فشارهای اقتصادی داخلی 
برخوردار باشد و هم در آینده دولت بتواند تعهدات 
خود را در قبال مردم جامه عمل بپوشاند و این طرح 
بــه چاله ای اقتصــادی در کنار چاله هــا و چاه های 

متعدد دیگر اقتصاد ایران تبدیل نشود؟ واقعیت این 
است که طرح مزبور در فضایی تاریك و کدر در حال 
طراحی و احتمال اجراســت. شرایط کنونی اقتصاد 
ایران که گرفتار ســخت ترین تحریم هاســت، شرایط 
مناســبی برای اجرای این طرح نیســت و اجرا شدن 
آن را با تردید زیادی مواجه می کند. ممکن اســت از 
این طرح در صورتی که استقبال شود (البته احتمال 
آن قوی نیست) در کوتاه مدت در قالب کاهش فشار 
نقدینگی از یك ســو و از سوی دیگر تزریق منابع به 
طرح های عمرانی، آهنگ رشد تورم را کاهش داده و 
تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند، اما به دلیل نبود 
برنامه و سیاست مشخص در آینده که در حوزه کلان 
سیاسی و اقتصادی مشاهده می شود، عملیاتی شدن 
این طرح و گرفتارنشــدن دولــت و مردمی را که این 
بشــکه های نفت را پیش خرید می کنند، با ریســك 
زیــادی مواجه می کند. این طــرح معنایی جز اینکه 
دولت درآمد آینده حاصل از فروش نفت را به عنوان 
یــك بدهی به مــردم تعهد می دهد، نــدارد. اصولا 
چــه تضمینی وجود دارد که دولت در ســه ســال 
آینــده امکان فروش نفت فروخته شــده به مردم را 
در بازارهای بین المللی داشــته باشد تا از این طریق 
تعهدات خود به مردم را آن هم با سازوکار پرداخت 
سود قطعی و تضمینی متناسب با نرخ متوسط تورم 
و نرخ ســود بانکی، جامه عمل بپوشاند. طرحی در 
این ســطح نیازمند سازوکار اجرائی مطمئن، قطعی 
و چشــم انداز روشن اســت وگرنه در شرایط کنونی 
حرکت در تاریکی اســت که نتیجه ای جز بدهکاری 
دولــت  به مردم کــه بدترین نوع بدهکاری اســت، 
ندارد. ســازوکار اجرائی طرح نیز دچار ابهام است. 
معمولا در طرح های این چنینی، یك نهاد اقتصادی 
که از قدرت مالی بالایی نیز برخوردار است به عنوان 
ضامن یا عامل در میان دولت به عنوان فروشــنده و 
مردم به عنوان خریدار وجود دارد تا ریسك عملیاتی 
کار را برای طرفین کاهش دهد. در شــرایط کنونی، 
وجــود چنین نهادی که توانایی و قــدرت این کار را 
داشــته باشــد، بعید به نظر می رســد. این استدلال 
منتقــدان که این طــرح به لحاظ ایجــاد بدهی برای 
دولت آینده، مناسب نیست، البته از منطق اقتصادی 
و سیاســت گذاری برخوردار نیست، چراکه دولت در 
همه کشــورها به عنوان یك نهاد حقوقی سیاست ها 
و برنامه هایــی که اتخــاذ می کند، آثــار و پیامدهای 
بلندمدتــی دارد کــه در چارچوب زمانــی فعالیت 
رســمی یك دولت نمی گنجــد؛ برای مثــال آیا این 
موضــوع دربــاره پرداخــت یارانه نقــدی در دولت 
دهم که دولت هــای بعدی آن را به عنوان یك تعهد 
ادامه دادند یا مسکن مهر هم مصداق دارد؛ بنابراین 

استدلال فوق از بنیاد منطقی برخوردار نیست؛ 
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